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در دورانـــی که تحت‌تأثیر ســـلطه روزافزون 
فضای مجـــازی و شـــبکه‌های اجتماعی بر 
انتشـــار اطلاعات، مـــرز میـــان حقیقت و 
دروغ بـــه شـــکل فزاینـــده‌ای مبهم شـــده، 
پدیده اخبار جعلی بـــه یکی از چالش‌های 
جهانـــی تبدیل شـــده‌ اســـت. بـــا تأکید بر 
چنین مســـأله‌‌ای، کتاب »اخبـــار جعلی در 
فرهنگ‌های دیجیتال؛ فناوری، پوپولیسم 
 Fake news/و اشـــتباه‌پراکنی دیجیتالـــی
in digital cultures: technology pop�
 »ulism and digital misinformation
نوشـــته مشـــترک راب کاور، اشـــلی هـــاو و 
جی دنیل تامپســـون، اخبـــار جعلی را یکی 
از محصـــولات زیســـت دیجیتـــال معاصـــر 
می‌داند کـــه حقیقـــت را قربانـــی می‌کند. 
ایـــن کتاب کـــه بـــا ترجمـــه ســـید محمد 
میرافشـــاری از سوی انتشـــارات همشهری 

منتشـــر شـــده، نشـــان می‌دهـــد چگونـــه 
فناوری، پوپولیسم و سازوکارهای فرهنگی 
آنلایـــن دست‌به‌دســـت هـــم داده‌انـــد تـــا 
مرز میـــان اطلاع‌رســـانی، بـــاور و فریب را 

مخـــدوش کنند.
 

دشواری تشخیص دیپ‌فیک‌ها
کتـــاب »اخبـــار جعلـــی در فرهنگ‌هـــای 
و  لیســـم  پو پو  ، ی ر و فنـــا ؛  ل یجیتـــا د
اشـــتباه‌پراکنی دیجیتالی« بـــا مقدمه‌ای از 
مســـعود کوثری، پژوهشگر حوزه ارتباطات، 
اســـتادیار و مدیر گروه ارتباطات اجتماعی 
دانشگاه تهران همراه شـــده است. کوثری 
از دغدغه‌هـــای  را یکـــی  اخبـــار جعلـــی 
اندیشـــمندان، محققـــان، متخصصـــان 
رســـانه، سیاســـتمداران و حتی توده مردم 
طی یک دهـــه اخیر و در نتیجه گســـترش 
دیپ‌فیک‌هـــا خوانده اســـت. این اســـتاد 
دانشگاه، دشـــواری تشخیص دیپ‌‌فیک‌ها 
از حقیقـــت را عامـــل مهمی در گســـترش 
اخبار جعلی عنوان کرده و هدف از انتشـــار 
اخبار جعلی را تأثیر بـــر گفتمان عمومی یا 
ارتباطـــات عمومی دانســـته اســـت:»اخبار 
جعلی به یک معنـــا بیانگر بحـــران اعتماد 

گسترده به نخبگان سیاســـی و رسانه‌های 
جریـــان اصلـــی اســـت. بنابرایـــن، بـــرای 
عـــده‌ای، ایـــن به معنـــای تهدیـــدی جدی 
برای دموکراســـی لیبرال است.« به اعتقاد 
کوثری، نویســـندگان این کتـــاب با موضعی 
تازه به موضـــوع اخبار جعلـــی می‌پردازند، 
نگاهـــی کـــه در کتاب‌های‌ پیش‌تـــر ترجمه 
شـــده با چنین مضمونی یافت نمی‌شـــود. 
آنهـــا بـــا الهـــام از نظریه‌پـــردازان انتقـــادی 
ابعـــاد فرهنـــگ  و مطالعـــات فرهنگـــی، 
معاصر را می‌کاوند و»آشـــکار می‌ســـازند که 
چگونـــه تولیـــد و مبـــارزه با اخبـــار جعلی، 
همزمان عناصـــری از فرهنگ پســـامدرن، 
یا اگر ترجیـــح می‌دهید، فرهنگ نئولیبرال 
اســـت که نه‌تنها به گفته لاتزاراتو »انســـان 
بدهکار«، بلکه انســـان جاعـــل را نیز تولید 

کرده اســـت.«
ســـید محمد میرافشاری، یکی از مهم‌ترین 
دســـتاوردهای این کتاب را بررســـی شرایط 
فرهنگـــی خاصـــی خوانـــده کـــه بـــه ظهور 
اخبار جعلی می‌انجامد. نویسندگان کتاب 
»اخبـــار جعلی در فرهنگ‌هـــای دیجیتال« 
تأکیـــد می‌کننـــد اخبـــار جعلی به شـــکل 
کنونـــی محصـــول فرهنگ‌هـــای دیجیتال 

 
 

ســـه ســـال پیش، آنکـــه فینگـــر و مانوئلا 
واگنـــر، پژوهشـــگران سرشـــناس آلمانی، 
اثـــری بـــا تمرکز بـــر چالش‌های سیاســـی 
و اجتماعـــی عصـــر پروپاگانـــدا، پیرامـــون 
مفهـــوم »بـــاور« منتشـــر کردنـــد؛ »باورها و 
Convic�/ اعتقــ�ادات در عصــ�ر پروپاگانــ�دا 
 »tion, and the Culture of Fake Facts
کتابـــی که بـــا ترجمه رســـول صفرآهنگ و 
از ســـوی انتشـــارات همشـــهری به فارسی 
منتشـــر شـــده اســـت. این اثـــر تحقیقی، 
۱۲ فصـــل دارد و هـــر فصـــل به جنبـــه‌ای از 
ســـاختار ذهنـــی، اجتماعـــی و فرهنگـــی 
باور و اعتقاد می‌پـــردازد؛ از مقدمه‌ معرفی 
مؤلفان میان‌رشـــته‌ای حوزه‌هـــای مرتبط 
تـــا فصل نتیجه‌گیـــری که مخاطبـــان را به 
خوداندیشـــی و گفت‌وگو دعـــوت می‌کند. 
کتـــاب »باورهـــا و اعتقـــادات در عصـــر 
پروپاگاندا«، پاســـخی به این پرسش است 
که چرا باورها، حتی در مواجهه با شـــواهد 
متناقض، همچنان پابرجـــا می‌مانند و گاه 
بـــه نیرویـــی تعیین‌کننده در سیاســـت و 

افـــکار عمومـــی بدل می‌شـــوند.
 

مؤلفه‌های جدید برای تعصب، باور 
و اعتقاد

»باورهـــا و اعتقـــادات در عصـــر پروپاگاندا« 
مجموعه‌ای چندوجهـــی از تأملات نظری 
 )Belief(»و عملـــی دربـــاره مفهـــوم »بـــاور
است که از سوی پژوهشگرانی سرشناس، 

با ســـوابق علمی معتبر در حوزه‌های علوم 
ارتباطات، فلســـفه، روان‌شناســـی، علوم 
اجتماعـــی و مطالعات دینی تدوین شـــده 
اســـت. رســـول صفرآهنگ در پیش‌گفتار، 
اهمیـــت ترجمـــه ایـــن کتـــاب را در اعتبار 
نویسندگان و پیوند عمیق آن با مسائل روز 
خوانده است. آنکه فینگر، استاد مطالعات 
ادبیات آلمانی تطبیقی و مطالعات رســـانه 
در دانشـــگاه کنتیکـــت در ایـــالات متحده 
آمریکاســـت که فعالیت‌های پژوهشـــی او 
بر هنر، اکسپرسیونیســـم و فلســـفه رسانه 
تمرکـــز دارد. او در حوزه‌هـــای مدرنیســـم، 
مطالعات رســـانه و ارتباطات بین‌فرهنگی 
پژوهـــش می‌کنـــد. مانوئـــا واگنـــر، دیگر 
نویســـنده کتاب، اســـتاد آمـــوزش زبان در 
دانشـــگاه کنتیکت اســـت، او نیـــز به طور 
جـــدی بر تعامل »نظریه و عمـــل« در حوزه 
گفت‌وگوهـــای بین‌فرهنگـــی مرتبـــط بـــا 
بحث‌هـــای »عدالت اجتماعـــی و آموزش« 

تمرکز دارد.
نویســـندگان کتـــاب در فصـــل »مؤلفه‌های 
جدید برای تعصـــب، باور و اعتقـــاد: کاوش 
بین‌رشـــته‌ای در بـــاب مواضـــع شـــخصی 
و توجیـــه آنهـــا«، اولیـــن گام را بـــرای فهـــم 
ســـاختار جدیدی از »بـــاور« می‌گذارند. آنها 
ادعـــا می‌کنند در عصر اطلاعات نادرســـت، 
تعریف ســـنتی از »باور« دیگر کافی نیســـت. 
امروزه »باور« نه‌تنهـــا نتیجه تحلیل منطقی 
اســـت، بلکـــه نتیجـــه ترکیبـــی از عوامـــل 
روان‌شـــناختی، اجتماعی و سیاسی است. 
آنها مفاهیم »تعصب«، »بـــاور« و »اعتقاد« را 
به‌طور متمایز تعریـــف می‌کنند: »تعصب به 
عنوان یک ســـوگیری اولیه، بـــاور به عنوان 

یک ادعای پذیرفته‌شـــده و اعتقاد به عنوان 
باوری کـــه احساســـی و متعهدانه اســـت.« 
ایـــن تفکیک، زمینـــه را برای شـــرح مطالب 
مندرج در فصل‌های بعدی فراهم می‌کند و 
نشـــان می‌دهد چرا در برابر شواهد متقابل، 
افرادی که باورهای خـــود را به عنوان اعتقاد 
می‌شناســـند، بســـیار مقاوم‌تر هستند. آنها 
بـــا تحلیـــل انتقادی ریشـــه باورهـــای خود و 
نقـــش رســـانه‌ها در قطب‌بنـــدی جوامـــع، 
راهنمـــای نظـــری خوبی برای بررســـی تأثیر 
شـــبکه‌های اجتماعـــی در ایـــران فراهـــم 
می‌کننـــد. نکتـــه قابل‌توجه آنکـــه هر فصل 
با ارائه مثال‌های عینی از مســـائل سیاســـی 

روز همراه شـــده است.
در فصـــل »بـــاور سیاســـی«، مایـــکل پی. 
لینچ باورهای سیاســـی را تعهداتی هویتی 
تعریف می‌کند کـــه می‌تواند به کنش‌های 
ســـازنده یا مخـــرب منجر شـــود. دیدگاهی 
چـــون »عقل‌گرایـــی سیاســـی« از زوایـــای 
مختلف در این بخش بررســـی می‌شـــود، 
از جمله آنکه وقتی پای سیاســـت و روندی 
کـــه در افکار عمومی طـــی می‌کند به میان 
می‌آیـــد، انتظـــار نداریـــم گفت‌وگوهـــای 
سیاســـی، بویژه در فضایی ماننـــد توئیتر، 
بی‌طرفانـــه و مبتنـــی بر عقل پیـــش برود. 
در عـــوض تصـــور می‌کنیـــم، سیاســـت 
قلمرویی است که در آن شور و احساسات 
حکم‌فرماســـت، ‌جایـــی که عقـــل نه‌تنها 
زنده نیســـت، بلکه مرده، ‌دفن شـــده و به 
فراموشی ســـپرده شده اســـت. به اعتقاد 
لینـــچ، البتـــه نباید تصـــور کـــرد عقلانیت 
در سیاســـت کامـــاً بی‌اثـــر اســـت، چراکه 
حتـــی در میـــان هیاهـــوی احساســـات و 

می‌گیـــرد؛ اگرچـــه دموکراســـی می‌توانـــد 
به‌عنـــوان یک »شـــرط بی‌دوام کـــه به طور 
مداوم تشـــخیص را به چالش می‌کشد« در 

نظر گرفته شـــود.
 

تیغ دولبه فناوری دیجیتال
1: فرهنگ‌‌‌هـــای  فصـــل »ظهوریافتگـــی 
دیجیتـــال، رویه‌هـــای تعاملـــی و فیدهای 
مصنوعـــی«، بخشـــی از چرایـــی ضرورت 
توجـــه به اخبـــار جعلـــی را از ایـــن جهت 
ایـــن مفهـــوم در  نشـــان می‌دهـــد کـــه 
یـــج  نتا مـــورد  ر  د خیـــر  ا ی  بحث‌هـــا
پوپولیســـتی انتخابات مورد اســـتناد قرار 
گرفتـــه و اســـتدلال‌هایی را برانگیختـــه 
اســـت که به مداخلـــه سیاســـی در بافتار 
نقـــش اخبـــار جعلـــی در ارائـــه پوشـــش 
گمراه‌کننـــده در چرخه‌هـــای انتخاباتـــی 
پارلمان می‌پردازد. در فصل »ظهوریافتگی 
فرهنگی اخبار جعلی 2: پست مدرنیسم، 
از  برخـــی  فراواقعـــی«،  و  حس‌گرایـــی 
راه‌هایـــی بررســـی می‌شـــود کـــه در آنهـــا 
فرهنـــگ روزمـــره پســـت‌مدرن و رابطـــه 
آن بـــا معنـــا، ارتباطـــات و ســـاختارهای 
یـــک پیش‌‌شـــرط  دیجیتـــال به‌عنـــوان 
بـــه حســـاب می‌آیـــد؛ پیش‌شـــرطی کـــه 
اخبـــار  مشـــوق ظهـــور اجتناب‌ناپذیـــر 
جعلـــی، دروغ‌رســـانی و اشـــتباه‌پراکنی 
به‌عنـــوان پدیـــده و مشـــکل اجتماعـــی 
اســـت. »تصویـــر در عصـــر فراواقعیـــت و 
دروغ‌رســـانی: ویدیوهـــای دیپ‌فیک« به 
جنبـــه‌ای نوظهـــور از اخبار جعلـــی که به 
کمک فناوری‌های نوین تولید می‌شـــوند، 
پرداخته اســـت. دیپ‌فیک،‌ ابزار جدید و 
مهمی اســـت که بر پیشـــرفت‌های قدرت 
پردازش رایانه‌ای تکیـــه دارد تا مواد بصری 
نادرســـت و گمراه‌کننـــده را، هـــم بـــرای 
اهداف خلاقانه و هنری شـــکوهمند و هم 
برای اســـتفاده پنهانی جهت دروغ‌رسانی 
در دســـترس قـــرار دهـــد. در ایـــن فصل 
تأکید شـــده که دیپ‌فیـــک به‌عنوان یک 
شـــکل از دروغ‌رســـانی، تنها با قـــرار دادن 
»مفهـــوم« در بافتارهای تاریخـــی، ‌فناورانه 
و مفهومـــی خـــود قابـــل درک اســـت. این 
فصل، جامعـــه جهانی را فـــرا می‌خواند تا 
به راه‌حل‌هایی فکر کنـــد و به جای دیدن 
دیپ‌فیـــک به‌عنـــوان یـــک نیـــروی صرفاً 
تهاجمی، آن را به‌عنوان یک ظهوریافتگی 
مورد انتظار ببیند. نویســـندگان در »اخبار 
جعلـــی و نظریه‌های توطئـــه« تأکید دارند 
دورانـــی کـــه مـــا در آن زندگـــی می‌کنیم، 
به‌عنوان »دوران طلایی توطئه‌ها« تعریف 
می‌شـــود. نظریه‌های توطئه در رسانه‌های 
جریان اصلی نیم‌دهه گذشـــته رایج شده 
اســـت؛ به‌خصـــوص در مباحثـــی چـــون 
کووید-19، واکسیناســـیون، اقلیم‌شناسی 
و افراط‌‌گرایـــی سیاســـی و ایـــن فصـــل، 
گســـترش نظریه‌هـــای توطئـــه در قالـــب 
اخبار جعلی را بررســـی می‌کند.  اصطلاح 

»نظریه‌ توطئه« به تلاش‌هـــا برای توضیح 
برخـــی پدیده‌ها بـــا اســـتفاده از واقعیت 
تأیید‌نشـــده )یـــا غیرقابـــل تأییـــد( گفته 
می‌شـــود. این نـــوع از متن، محتـــوا، باور 
یا گفتمان، معمولاً به شـــکل روایت‌هایی 
هســـتند کـــه مدعـــی وجـــود برنامه‌های 
مخفی توسط نهادهای قدرتمند )دولت، 
ثروتمنـــدان، اشـــراف قدیمـــی اروپایی و 

غیره( اســـت.
 

اثرگذار در تقسیمات قدرت
»حاشیه‌نشـــین ســـازی: اخبار جعلی، ابزار 
قـــدرت پوپولیســـتی«، بحران‌هـــا را یکـــی 
از زمینه‌هـــای اصلـــی شـــکل‌گیری اخبـــار 
جعلـــی در رقابت بـــا محتوای تأیید‌شـــده 
خوانـــده اســـت؛ ایـــن فصـــل به بررســـی 
نقش اخبـــار جعلی در تقویت تقســـیمات 
ناعادلانه قدرت می‌پردازد و شـــرح می‌‌دهد 
کـــه چگونـــه گفتمان‌هـــای تبعیض‌آمیز و 
پایداری کلیشـــه‌های فکـــری منفی، به طور 
راهبـــردی وارد حـــوزه عمومـــی می‌شـــوند. 
فصـــل »مخاطبـــان، اعتمـــاد و قُطبش در 
یک بوم‌شناســـی رسانه‌ای پســـاحقیقت« 
برخی از جنبه‌های پیرامون نقش تغییرات 
در اعتمـــاد عمومـــی در ارائه یک ســـاختار 
مصرف‌کننده فرهنگی و رســـانه‌ای مرتبط 
با دروغ‌رســـانی و اخبـــار جعلی را بررســـی 
می‌کننـــد. نویســـندگان کتـــاب، بـــه ایـــن 
مســـأله می‌پردازنـــد کـــه چگونـــه روابـــط 
مخاطبان معاصر به طـــور فزاینده‌ای درون 
نگرش قبیله‌ای، فرهنگ و سیاست تولید 
می‌شـــوند. فصـــل »درمـــان دروغ‌رســـانی: 
رویـــه ارتباطات در دنیای اخبـــار جعلی«، از 

اخبار جعلـــی به‌عنوان یکـــی از موضوعات 
تحقیـــق و نگرانی عمومی یاد کرده اســـت. 
این امـــر بیانگر یک تمایل فرهنگی آشـــکار 
برای جلوگیـــری، محدود کـــردن یا کاهش 
انتشـــار اخبار جعلی اســـت. بیشتر اوقات 
ایـــن موضـــوع ناشـــی از نگرانی‌هـــا درباره 
تأثیر اخبار جعلی بـــر رویه‌های دموکراتیک 
و انتخاباتـــی و در مقیـــاس‌ بزرگ‌تر، نگرانی 
دربـــاره ادعاهـــای حقیقت و اعتبـــار افراد، 
علـــم و واقعیت‌هـــای اجتماعـــی اســـت. 
یکی از مباحـــث مهم نویســـندگان در این 
فصل، ضرورت توســـعه و ارزیابی راه‌حل‌ها 
و تدابیر پیشـــگیرانه بـــرای کاهش گردش 
اخبـــار جعلی و ارائـــه »درمان‌هـــا« از درون 
همـــان ســـاختارهای فرهنگـــی و گفتمانی 
اســـت که اخبارهـــای جعلی در آنها شـــکل 

. ند می‌گیر
بـــا این حـــال، اخبـــار جعلی، دروغ‌رســـانی 
و محتـــوای گمراه‌کننـــده، نـــه انحرافـــات 
اجتماعـــی بـــه شـــکل مرســـوم هســـتند 
کـــه بتـــوان آنهـــا را ریشـــه‌کن کـــرد، نـــه 
هســـتند  نـــه  ا ر و فنا ی  گی‌هـــا عد بی‌قا
کـــه بتـــوان با نظـــارت و سانســـور خـــودکار 
اصلاحشـــان کـــرد و نـــه صرفـــاً رفتارهایی 
ناآشـــنا که توســـط افرادی با نیت بد انجام 
می‌گیرنـــد؛ نویســـندگان »اخبـــار جعلـــی 
در فرهنگ‌هـــای دیجیتـــال«، اســـتدلال 
می‌کننـــد کـــه اخبـــار جعلـــی در فرهنـــگ 
معاصـــر نهادینـــه شـــده اســـت. آن‌طـــور 
کـــه در آخریـــن فصـــل کتـــاب، »رویه‌های 
اخلاقـــی، شـــهروندی دیجیتـــال و آینـــده 
ارتباطات« نیـــز آمده، اخبار جعلی محصول 
و نتیجـــه عوامل مختلفی اســـت، از جمله 
همگرایـــی عوامـــل اجتماعـــی و فرهنگی 
نوظهـــور بویـــژه افزایـــش تعامل‌پذیـــری و 
محتوای تولیـــدی کاربران، انحـــال اقتدار 
نهادهای پیشـــین کـــه وظیفـــه دروازه‌بانی 
خبـــر و برجسته‌ســـازی را برعهده داشـــتند 
و... در فصـــل پایانـــی کتـــاب بـــه بررســـی 
برخـــی روش‌هایـــی پرداخته شـــده اســـت 
کـــه در آنها اخـــاق اجتماعی تـــاش برای 
تعهد همـــگان بـــه مشـــارکت در ارتباطات 
اخلاقی‌تـــر را حمایت می‌کنـــد. بنا بر تأکید 
نویســـندگان این کتـــاب، فرهنگ دیجیتال 
همان‌قـــدر کـــه می‌توانـــد بســـتر گمراهی 
باشـــد، امکان آگاهی‌بخشـــی را هم فراهم 
می‌کنـــد، هرچنـــد که ایـــن امـــکان، بدون 
تغییر در شـــیوه مصـــرف خبر و مشـــارکت 
مـــا در فضـــای آنلاین، دســـت‌نیافتنی باقی 
می‌مانـــد. »اخبـــار جعلـــی در فرهنگ‌های 
دیجیتال« یـــادآوری می‌کند که اخبار جعلی 
فقط یک مشـــکل رسانه‌ای نیســـت، بلکه 
نشـــانه‌ای از تغییـــری عمیق‌تـــر در رابطـــه 
مـــا با حقیقت، فناوری و سیاســـت اســـت. 
مواجهـــه با این پدیـــده، بیـــش از هر چیز، 
به بازاندیشـــی در عادت‌های دیجیتال خود 
مـــا نیاز دارد؛ جایی که هـــر کلیک، می‌تواند 

معنا بســـازد یـــا آن را مخـــدوش کند.

بیـــان سرکشـــی علیـــه مرجعیـــت فکری 
غالـــب، اعلام هویـــت رادیـــکال گروهی، یا 
حتی یک بـــازی فکری پیچیده باشـــند. او 
توضیـــح می‌دهد، چگونه ایـــن نوع ایمان، 
از هرگونه ســـنجش تجربی یا منطقی فرار 
می‌کنـــد و تنهـــا در برابـــر فشـــار هویتی یا 

اجتماعی آســـیب‌پذیر اســـت.
متیـــو پیاناتـــو در فصـــل »اعتقـــاد، تأمل و 
تفـــاوت ایجاد کـــردن« بـــه کارکـــرد روانی- 
اجتماعی باورها و تنوع نظریات می‌پردازد. 
او اعتقـــادات را محرکـــی قوی بـــرای عمل 
می‌دانـــد و توضیـــح می‌دهد: »منظـــورم از 
اعتقاد شـــخصی فقـــط باوری نیســـت که 
قوی، ثابـــت یا محکـــم باشـــد.« چراکه به 
گفتـــه پیاناتـــو، بســـیاری از باورهای ســـاده 
هم می‌توانند این ویژگی‌ را داشـــته باشند. 
پیاناتـــو به یک تفاوت کلیـــدی میان اعتقاد 
داشـــتن و تأمل کردن هم اشـــاره می‌کند. 
فردی که دارای اعتقاد راسخ است، ممکن 
است در یک لحظه عملگرایانه، بدون نیاز 
به تأمل بیشـــتر، دســـت به کنش بزند. با 
این حال، این فصل همچنیـــن تأکید دارد 
کـــه برای پیشـــرفت جمعـــی و جلوگیری از 
افراط‌گرایـــی، نیاز اســـت ایـــن اعتقادات 
همواره تحـــت بازبینی درونی قـــرار گیرند. 
اعتقـــاد قـــوی باید ظرفیـــت ایجـــاد تغییر 
مثبت را حفظ کنـــد، نه اینکه تنها بهانه‌ای 

برای عدم تفکر باشـــد.
آدریـــان هرمـــان در فصـــل »باورهـــای بد و 
خـــوب؟ نقش اعتقـــاد در دیـــن« دیدگاهی 
درباره نقش باور در دیـــن ارائه می‌دهد و با 
این فرض شـــروع می‌کند که اعتقاد دینی 
در موقعیت‌های بحرانی یا استثنایی فردی 
و همچنیـــن در نقـــد یا ســـتایش جمعی، 
بـــه عنوان »بـــاور« برچســـب می‌خـــورد. او 
بـــا نگاهـــی خنثی، ایـــن پرســـش را مطرح 
می‌کند کـــه آیـــا دیـــن صرفـــاً مجموعه‌ای 
از باورهـــای غیرقابـــل آزمـــون اســـت، یـــا 
اینکه اعتقـــادات دینـــی کارکردهای حیاتی 
دیگـــری دارنـــد. هرمان اســـتدلال می‌کند 
که دیـــن، با ارائه یـــک چهارچوب اعتقادی 
منســـجم، می‌توانـــد بـــه افراد کمـــک کند 
تا بـــا بی‌نظمی‌هـــای جهـــان کنـــار بیایند 
کننـــد.  حفـــظ  را  هدفمنـــدی  حـــس  و 
بررســـی‌های او نشـــان می‌دهد، نقش باور 
در دین بـــه عنوان مفهومـــی تحلیلی هنوز 
به طـــور کامل بررســـی نشـــده اســـت و در 

پژوهش‌های آینـــده جـــای کار دارد.
 

نقش باور در سازماندهی زندگی
»کارکـــرد  فصـــل  در  کول‌رایـــت  جنیفـــر 

روانـــی- اجتماعـــی بـــاور اخلاقی« نشـــان 
می‌دهـــد، باورهـــای اخلاقـــی، برخـــاف 
باورهـــای تجربـــی، تقریبـــاً همیشـــه بـــا 
احساســـات قدرتمنـــدی همـــراه هســـتند 
و از ایـــن می‌گویـــد کـــه چگونـــه باورهـــای 
اخلاقی، برای حفـــظ یکپارچگی اجتماعی 
گروه مورد اســـتفاده قـــرار می‌گیرند؛ اینکه 
چـــه کســـی »خـــوب« و چـــه کســـی »بد« 
اســـت، توســـط مجموعـــه‌ای از باورهـــای 
اخلاقی تثبیت می‌شـــود. دبـــورا اس. ماور 
در فصـــل »تعدیل بـــاور از طریـــق مدنیت 
در آموزش« به بررســـی گرایش انســـان به 
باورهـــای غیرواقعی می‌پـــردازد و نقش این 
باورهـــا در تبلیغـــات ایدئولوژیک را آشـــکار 
می‌ســـازد. اس. ماور تأکید می‌کند، »باور« 
بـــه محتـــوای خاصی محـــدود نمی‌شـــود، 
بلکـــه نگرش یا موضعی اســـت کـــه فرد در 
قبـــال اعتقـــادی کـــه دارد، می‌گیـــرد. او به 
نقش »باور« از آن جهت توجه ویژه نشـــان 
می‌دهد که نقشـــی مرکزی در عمل کردن 
دارند و زندگی‌مان را سازماندهی می‌کنند. 
بر این اســـاس، مفهـــوم »باور« اخیـــراً مورد 
توجـــه روان‌شناســـان نیز قـــرار گرفته و به 
بررســـی ماهیت و ارتباط آن بـــا رفتارهایی 
ماننـــد رأی دادن یا کنشـــگری می‌پردازند.
فصـــل »تواضـــع فکـــری، بـــاور و آمـــوزش 
شـــهروندی بین‌فرهنگی« مقاله مشترکی 
از مانوئـــا واگنـــر و مایـــکل بایرام اســـت 
کـــه یکـــی از مهم‌تریـــن اهـــداف آموزش 

را تبدیـــل دانش‌آمـــوزان بـــه شـــهروندان 
فعال و مشـــارکت‌جو خوانده اســـت. این 
دو پژوهشـــگر معتقدنـــد، جهـــان به‌هـــم 
پیوســـته امروز بـــا چالش‌هـــای پیچیده و 
جهانـــی‌اش نیازمند دانش‌آموزانی اســـت 
که نه‌تنهـــا در جوامع محلی خود، بلکه به 
عنوان »شـــهروندان بین‌فرهنگی« به حل 
مســـائل فرامرزی از جمله »تبعیض علیه 
غیرشـــهروندان« و »افزایـــش نابرابری‌ها 
نیـــز  اجتماعـــی«  آســـیب‌پذیری‌های  و 
بیندیشـــند. بخش دیگری از این فصل به 
شـــرح رابطه میـــان باورهـــا و هویت‌ تعلق 
می‌پـــردازد، چراکـــه باورها تأثیـــری قوی بر 
اقدامـــات و رفتارمـــان دارنـــد؛ »باورهـــا به 
هویـــت و وابســـتگی‌های گروهـــی ما گره 
خورده‌انـــد و می‌تواننـــد اقدامات‌مـــان را 
هدایـــت کننـــد. برخـــی از ایـــن اقدامات 
ممکن اســـت منفی و غیرمتحمل باشند. 
البتـــه همـــه باورها بـــه نتایج بـــدی ختم 
نمی‌شـــوند امـــا در جامعه‌ای ســـالم مهم 
اســـت که بدانیم چرا چیـــزی را باور داریم 
و بتوانیـــم باورهایمـــان را با شـــواهد، چه 
مثبـــت و چـــه منفـــی پشـــتیبانی کنیـــم. 
تجربه‌هـــای اخیـــر نشـــان داده‌انـــد کـــه 
وقتـــی باورهـــای غیرمتحمـــل بـــه عنوان 
اخبار جعلـــی بیان شـــوند و مورد ســـؤال 
قرار نگیرنـــد، چقـــدر می‌توانند خطرناک 

» . باشند
جان ســـاروف در فصل »در جســـت‌وجوی 
کلاس گفت‌وگومحـــور: طراحـــی فضاهایی 
بـــرای باورهـــا« مبحث طـــرح شـــده درباره 
اهمیـــت آمـــوزش گفت‌وگومحـــور بـــرای 
پـــرورش باورهـــا، در محیط‌های آموزشـــی 
را کـــه در بخـــش قبل بـــه آن توجه شـــده 
بـــود، دنبـــال می‌کنـــد. او یکـــی از اهداف 
برپایی کلاس‌های گفت‌وگومحور را فراهم 
آوردن فضایـــی بـــرای پـــرورش باورهـــای 
دانش‌آمـــوزان می‌دانـــد و معتقد اســـت، از 
ایـــن طریق آنان یـــاد می‌گیرند تـــا باورهای 
خـــود را بـــا تواضـــع بـــه اشـــتراک عمومی 
بگذارنـــد و از ایـــن طریـــق فرصتـــی بـــرای 
درگیـــری بـــا همـــه جنبه‌هـــای ایده‌هـــای 
یکدیگـــر پیـــدا کننـــد. ســـاروف بـــه ایـــن 
منظـــور الگویی ارائه می‌دهـــد و چرایی آن 
را نیز شـــرح می‌دهد. آخرین بخش کتاب 
»تفـــاوت ایجاد کـــردن برای خوداندیشـــی 
از  مشـــترک  نوشـــته‌ای  گفت‌وگـــو«،  و 
نویســـندگان کتـــاب اســـت کـــه بـــا عنوان 
نتیجه‌گیری در دســـترس مخاطبـــان قرار 
گرفته اســـت. در این بخش، نویســـندگان 
نقش بـــاور را در آموزش بررســـی می‌کنند.

 اخبار جعلی
در فرهنگ‌های دیجیتال

 باورها و اعتقادات
در عصر پروپاگاندا

 فناوری، پوپولیسم
و اشتباه‌پراکنی دیجیتالی

 نویسندگان: راب کاور، اشلی 
هاو و جی دنیل تامپسون

 مترجم: سید محمد میرافشاری
 انتشارات: همشهری

 تعداد صفحات: 303 صفحه
 قیمت: 300000 تومان

 نویسندگان: آنکه فینگر و 
مانوئلا واگنر

 مترجم: رسول صفرآهنگ
 انتشارات: همشهری

 تعداد صفحات: 303 صفحه
 قیمت: 350000 تومان

معاصر اســـت، جایی که دموکراتیزه شدن 
تولیـــد محتوا، هم پیامدهـــای مثبت و هم 
منفـــی دارد. در ســـاختار جامعـــه ایرانـــی، 
جایـــی کـــه پلتفرم‌هـــای دیجیتـــال نقش 
مهمـــی در گفتمان عمومـــی ایفا می‌کنند، 
تحلیل‌هـــای ارائـــه شـــده در ایـــن کتـــاب، 
دیـــدگاه مهمـــی دربـــاره شـــناخت بیشـــتر 

اشـــتباه‌پراکنی ارائـــه می‌دهد.
»فرهنگ‌هـــای دیجیتال و اخبـــار جعلی«، 
فصـــل اول کتـــاب، بـــه مقدمـــه یـــا همان 
ورودی کتاب »اخبار جعلی در فرهنگ‌های 
دیجیتـــال« اختصـــاص دارد کـــه بـــا ارائـــه 
تاریخچـــه مختصری از ظهـــور اخبار جعلی 
در شـــکل کنونـــی و معاصـــر، به‌عنـــوان 
یک مفهـــوم، یـــک موضوع و یک مشـــکل 
اجتماعـــی در اواســـط دهـــه 2010/1388 
آغـــاز می‌شـــود. فصـــل دوم »خبـــر جعلی 
چیســـت؟ تعریـــف حقیقـــت« بـــه تعاریف 
اخبار جعلـــی و ارتباط آن با دروغ‌رســـانی، 
اشـــتباه‌پراکنی، پروپاگانـــدا، دیپ‌‌فیـــک و 
مفاهیم حقیقت و دموکراســـی می‌پردازد. 
از نقـــاط قـــوت کتـــاب می‌تـــوان بـــه ارائه 
مصادیـــق خبری ملموس بـــرای مخاطبان 
اشـــاره کرد، از جمله تأثیر انتشار خبری که 
در ایام برپایی انتخابات ریاســـت‌جمهوری 
آمریکا، منجـــر به حمله طرفـــداران ترامپ 
بـــه ســـاختمان کنگره ایـــالات متحـــده در 
واشـــنگتن دی.‌ســـی می‌شـــود! این فصل 
به توضیح برخـــی از روش‌هایـــی که اخبار 
جعلـــی بر اســـاس آنهـــا تعریف شـــده‌اند، 
همچنین به ارائه تعاریفـــی از اخبار جعلی، 
دروغ‌رســـانی، اشـــتباه‌پراکنی، پروپاگاندا و 
»واقعیـــت خارجـــی« نیـــز می‌پردازد:»ایـــن 
پدیده‌هـــا جدید نیســـتند؛ آخریـــن نمود 
منطـــق  منعکس‌‌کننـــده  آنهـــا  خارجـــی 
فرهنگی گســـترده‌تری اســـت که معمولاً به 
آن »پســـاحقیقت« گفته می‌شود. با متمایز 
کردن هم‌پوشانی‌ها، شـــباهت‌ها، تضادها 
و تفسیرهای مختلف در تعاریف گوناگون، 
ما یک گونه‌شناسی از اخبار جعلی را ایجاد 
می‌کنیم. چنین گونه‌‌شناســـی مهم است، 
زیرا مســـیرهایی را روشـــن می‌کند که برای 
فهم حـــوزه اخبـــار جعلـــی در محیط‌های 
اجتماعـــی، فرهنگی و سیاســـی طی عصر 

پســـا‌حقیقت ســـودمند خواهد بود.«
 در کتاب، گونه‌شناســـی اخبـــار جعلی کار 
مهمی عنوان شده اســـت چراکه ابزارهایی 
بـــرای کمک به درک، شـــناخت و چاره‌یابی 
آنهـــا ارائه می‌کند؛ به‌خصوص در شـــرایطی 
کـــه برخی شـــواهد معاصر نشـــان می‌دهد 
ســـازمان‌های اطلاعاتـــی برخـــی کشـــورها 
ممکن اســـت در فعالیت‌های دروغ‌رسانی 
مشـــارکت داشته باشـــند. دیگر آنکه تولید 
و انتشار اخبار جعلی و دروغ‌رسانی، امروزه 
فقـــط از طریـــق شـــبکه‌های جاسوســـی 
انجـــام نمی‌شـــود. اخبار جعلـــی در بحث 
روزنامه‌نـــگاری معاصـــر و نظرنویســـی، بـــا 
دموکراســـی در یـــک رابطه خصمانـــه قرار 

 اخبار جعلی در فرهنگ‌های دیجیتال
به پیامدهای مثبت و منفی دموکراتیزه شدن تولید محتوا می‌پردازد

 تحریف حقیقت
در تقریر مجازی

مریم شهبازی

گروه کتاب
 

جامعه‌شناسی ارتباطات

تعصبات، عقلانیـــت و گفت‌وگوی منطقی 
می‌تواننـــد نقشـــی مهـــم در شـــکل‌گیری 
تصمیم‌هـــای بهتـــر و جامعـــه‌ای عادلانه‌تر 
ایفـــا کننـــد. اما بـــرای ایـــن کار بایـــد برای 
ایجاد فضایـــی مبتنی بر اســـتدلال و تفکر 

انتقادی کوشـــید.
 

راهیابی باور به جایگاه حقیقت
آنکه فینگـــر در »لحظه‌های مانیفســـت«، 
ســـومین فصل کتاب را به بررسی لحظاتی 
اشـــاره دارد کـــه »باور« بـــه اعتقـــاد تبدیل 
می‌شـــود. ایـــن لحظـــات، نـــه به وســـیله 
دلیل و شـــواهد، بلکه از طریق تجربه‌های 
عمیـــق، احساســـات شـــدید و اتفاقـــات 
زندگـــی ایجـــاد می‌شـــوند. و تعاریفـــی از 
»باور« ارائه کـــرده، از ‌میـــان تعاریفی که به 
نقل از متفکـــران مختلـــف آورده می‌توان 
به نیچه اشـــاره کرد کـــه »بـــاور« را در تضاد 
بـــا به‌کار‌گیـــری اندیشـــه علمـــی خوانـــده 
اســـت؛ به اعتقاد او، افـــراد باورهای خود را 
به عنوان حقیقـــت می‌پذیرنـــد، حتی اگر 
ایـــن باورها بر پایه اشـــتباهات یـــا تصورات 
نادرســـت بنـــا شـــده باشـــد. در چنیـــن 
شـــرایطی، عقلانیـــت تک‌نفـــره نمی‌تواند 

باورهـــای عمیق را تغییـــر دهد.
کریســـتیانه هایبـــاخ، در فصـــل »فضـــای 
باورپذیـــری؟ - تأثیـــر مؤلفه‌هـــای مؤثـــر بر 
ســـاخت بـــاور« رویکـــردی روان‌شـــناختی 
و اجتماعـــی ارائـــه می‌دهـــد. او بـــا ارائـــه 
نمونه‌های سیاســـی ملموس از سال‌های 
اخیـــر نشـــان می‌دهـــد چگونـــه عواملـــی 
ماننـــد هویت گروهی، تأثیـــرات اجتماعی 
و مکانیســـم‌های شـــناختی )ماننـــد تأیید 
شـــیوه تفکر( در شـــکل‌گیری باورها نقش 
دارنـــد. »من باور دارم، چـــون این باور پوچ 
و نامعقول است« نوشته جاستین ای.اچ. 
اســـمیت، بـــه پذیـــرش آگاهانـــه باورهای 
برآمـــده از مســـائلی چـــون پیشـــگویی و 
طالع‌بینـــی می‌پـــردازد کـــه از منظـــر علم 
مـــدرن، ممکن اســـت اوج بی‌خـــردی به 
نظر آید. اســـمیت بـــا ارائه شـــرحی درباره 
طالع‌بینـــی‌ آمریکایـــی آن را بـــه نقـــل از 
تئودور آدورنو )جامعه‌شـــناس و فیلســـوف 
آلمانی(، قرائتی از یک گرایش فاشیســـتی 
می‌خوانـــد، تـــا جایـــی کـــه آن را تســـلیم 
شـــدن بـــه اقتـــداری انتزاعـــی، بـــه جـــای 
هرگونـــه تلاش بـــرای اســـتدلالی انتقادی 
درباره زندگی و پاســـخ به پرسش‌های ژرف 
زندگـــی معنا می‌کنـــد. به گفته اســـمیت، 
این باورهـــای به‌ظاهـــر پـــوچ، کارکردهای 
مهمـــی دارند؛ آنهـــا می‌توانند ابـــزاری برای 
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